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 [  هـ ش 27/11/9911القبول  یختار 99/16/9911الاستلام  یختار ] 
 ملخّص القول

وفقاً للآیۀ السابعۀ من سورة الحشر المبارکۀ، فإنّ خمس الغنائم یعود إلى ذوی القربى. هنا یعد 

اً ضروریاً بغض النظر عن اعببار جمیع أفراد بنا هاشم من ذوی القربى أو البعرف على بنا هاشم أمر

حصر ذلک بجزَ منهم. المشهور بین علماَ الشیعۀ هو أنّ بنا هاشم هم فقط من ینبسبون إلى هاشم 

من جهۀ الأ ؛ رغم ذلک یرى السید مرتضى وصاحب الحدائق أن النسب من جهۀ الأم یافا أیضاً. 

الإسلاما یشمل فخذ بنا هاشم خمسۀ بطون ها: آل علا)علیه السلام(، آل  وحسب رؤیۀ المذاهب

عقیل، آل جعفر، آل العباس و آل الحارث؛ مع ذلک هنا  اخبلافات بسیطۀ بین الفقهاَ والمفاّرین 

الإسلامیین فا هذا المجال. ویرى الشافعیون وجزَ من الإمامیۀ والحنابلۀ دخول بنا عبد المطلب 

ینما یرى قسم من المالایۀ أن أبناَ غالب بن فهر هم من آل الرسول )ص(، وترى مع بنا هاشم؛ ب

 .مجموعۀ من الحنفیۀ أنّ آل الرسول هم مصداق آل هاشم

 .الخمس، بنو هاشم، ذوو القربی، مستحقو الخمس :كلمات مفتاحیة 
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  یاز منظر مذاهب فقه هاشمیمفهوم و مصداق بن
 *رحمان بوالحسنی

   **ابوطالب محمودزاده

 [02/11/9911: یرشپذ یخ؛ تار99/10/9911: یافتدر یخ]تار

 چکیده

 هینکیتتلیق دارد. فیارا اک ا القربییاک خمس غنائم به ذو یهفتم سوره حور قسمت یهبر اساس آ 
آن  یقو مصیاد هاشیمیاک آنیان را، شیناختن بن یبرخ یا یمبدان القربییمصداق ذ هاشمیهمه بن
کیه اک  کنیدیصیدق م یفقیط بیه کسیان هاشمیبن یته،ش یاست. در نظر موهور  لما یضرور

و صاحب حدائق انتساب اک طرف میادر را  یمرتض یدمنتسب باشند؛ اگرچه س شمطرف پدر به ها
، آل 2یشیامل پینج بطین اسیت: آل  لی هاشمیبن یمذاهب اسلام یدگاه. اک دنددانیم یکاف یزن

اختلافیات  یفقها و صاحب نظران مذاهب اسلام ینآل جتفر، آل  باس و آل حارث؛ اما ب یل، ق
 یمسیاو هاشیمیرا بیا بن مطلیبیو حنابلیه، بن ییهاک امام یا وگروهیهیوجود دارد. شیافت یجزئ
اک  یو گروهی کننیدیقلمداد م یامبرفهر را اک آل پفرکندان غالب بن هایلکاک ما یااما  ده دانند؛یم

 .دانندیم هاشمیرا مصداق بن 1یامبرهم فقط آل پ هایحنف
 

 .مستحقان خمس ی،القرب یذو هاشم،یخمس، بن ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 در سـور  ر،ن کریم های عبادی مسلمانان اس  . قپرداخ  صدقه و خمس از برنامه
برای برقراری تعادل و توازن موان فقر و غنا در جامعه، به مؤمنان دسـتور داد  تـا    9حشر

. همچنـون در سـور    سعی کنند شکاف طبقاتی را به حـداقل برسـانند   پرداخ  صدقه اب
پوـامبر و   متـواتر بر اساس روایات  2داند.جامعه می ازمندانوو نتوبه صدقات را حق فقرا 

ا و فقهای اماموه و اهل سن ، از سـویی پرداخـ  صـدقات    و اجما  علم ائمه هدی
هاشـم یکـی از مسـتحقان خمـس     و از دیگر سو، بنی س ونهاشم و سادات جایز به بنی
 هستند.

هـا،  هاشم اختلاف نظر اس . این اختلاف دیدگا در موان علما در تعوون مصداق بنی
 ـ    به گوـری و  دگا ، جهـ  طور مستقوم در بوان احکام خمـس و صـدقه مؤثرنـد و هـر دی

مفهـوم و  کند؛ از این رو، بررسـی  های خاص خود را برای بوان شریع  دنبال میتوصوه
 تواند بسوار کار،مد باشد.ی میاز منظر میاهب فقه هاشمیمصداق بن

و  شایسته اس  پوش از ورود به بحث، مطـالبی دربـار  اجـداد بزرگـوار پوـامبر     
 هاشم بواوریم. تاریخ قبوله بنی

 پیامبر اسلامسب ن

در معرفی و بوان نسب »فرمودند:  نقل شد  که پوامبر اسلامب از در بعضی از کت
 ماجـداد  و به همون مقدار اکتفا کنود ،عدنان رسودیداجدادم هر وق  به نام پدران من به 

موان اسماعول و عـدنان را   اکانوو نشناسان تعداد پدران نسب«. دبرینبعد از عدنان را نام 
                                                                 

ها نصةیی پیةامبرش کةرده، از آن خةدا اسةت و پیةامبر و       ینیمتی که خدا از مردم یریه»؛ 5. حشر: 1
دسةت نشةود.   بةه توانگرانتان دسةت خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران در راه مانده تا میان 

هرره پیامبر به شما داد، بستانید و از هر ره شما را منع کرد، اجتناب کنید؛ و از خدا بترسید که خدا 
 «.سخت عقوبت است

آورب آن؛ و نیز براب به دست صدیات براب فقیران است و مسکینان و کارگزاران جمع»؛ 30. توبه: 2
داران و انفةاق در راه خةدا و مسةافران نیازمنةد و     ن بنةدگان و یةرض  آوردن دل مخالفان و آزاد کةرد 

 «.اب است از جانی خدا؛ و خدا دانا و حکیم استفریضه
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شـدید   اختلافشناسان دربار  نسب عدنان دچار اند. نسبنفر دانسته 41ی حتو  21، 90
شـان بعـد از   ما نوز به تبعو  از کلام نورانی نبی اکـرم، از ذکـر اجـداد گرامـی     9اند.شد 

ــی  ــاب عــدنان خــودداری م ــرم جن ــی اک ــوم. اجــداد نب ــارت کن ــد از: عب ــدالله»ن  عب
 غالـب بـن  لـؤىّ بن کعببن مرّ بن کلاببن قصىنب عبدمنافبن هاشمبن عبدالمطلببن
 معـدّ بـن  نـزار بـن  مضـر بـن  الواسة بنمدرکة بنخزیمة بنکنانبن نضربن مالکبن فمهربن
 2«.عدنانبن

 هاشم پیش از اسلام. بنی1

قـریش نخسـتون    .عبـدمناف اسـ   هاشم بـن  ناای از قریش از فرزندطایفههاشم بنی
قـریش لقـب جـد     9.را نوسازی کـرد  هکعب هکه را ،باد و خانعرب اس  که شهر م هقبول

 ـ  ،وجه دیگر ،ن مشتق از تَقرشَ .اس  یماهی کوسهابزرگ این قبوله و به معن ی ابـه معن
 .اس  ،گرد ،مدن

 هاشم کیست؟الف( 

 ،«رفـادت »و  «سـقای  »دو منصـب   عبدمناف از طرف پدرش، مبراهاشم، جد دوم پو
 بـرای را به ارث برد  بود. وی به دلول فتـوت و ایًـارش   ، یعنی موزبانی حاجوان در مکه

و  اقدامات کار،مدش در گسترش تجارت قریش از مکه تـا شـام   ،قریش در زمان قحطی
جمله حفر چا  زمزم، احترام و شأن و محبوبو  خاصی در  از ،المنفعهانجام کارهای عام

علـو مرتبـه و   سبب به  را وشد. ابرای او تًبو   بون مردم مکه پودا کرد و ریاس  قریش
. وی در جـوانی درگیشـ . بعـد از    خواندنـد می« البطحاء سود»و  «عمرو العلا» ،مقامش

 او جانشـون  ،فرزند هاشمعبدالمطلب،  پس، سمنصب او را گرف  هاشم برادرش مطلب
او  4ی داشـ ، شـوبه ناموـد  بودنـد.    شـان وپدلول موی سـفودی کـه جلـوی    به او را  ؛شد

                                                                 
 .23، 3، ص3، جالکامل فی التاریخاثیر، . ابن 1
 .377، ص3طالی، جمنایی آل ابی، شهرآشوب؛ ابن2، 3، ص3، جالسیرة النبوی هشام، . ابن2
 .93، صلنسیجمره اکلبی، . ابن3
 .93. همان، ص 4
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ــمسرسلسلســه  ــه  اســ  و  وانهاش ــدالمطلب، فرزندانشــان ب ــد از عب ــیبع ــمبن و  هاش
مبر اسـلام  اهاشم، وجود مبارک پو ـعبدالمطلب معروف شدند. از افتخارات بزرگ بنیبنی

اسـ . همـون    بوـ ( و خاندان پوـامبر )اهـل   و امورالمؤمنون حضرت محمد
وه، تشدید ام، یعنی بنیهاشمپسرعموهای بنیو دشمنی  حسادت افتخارات باعث شد که

 9شود.

 ب( ولادت هاشم

در هنگـام ولادت   .هاشم و عبدشـمس هـر دو بـا هـم بـه دنوـا ،مدنـد       نقل شد  که 
خواسـتند ،ن دو را از  وقتـی   بـود. های هاشـم بـه پوشـانى عبدشـمس چسـبود       انگش 

موان این دو بـرادر خـون حـاکم    »د و حاضران گفتند: شخون جارى  ،یکدیگر جدا کنند
 ناموـان فرزنـد   ،تا ،نجا که تـاریخ بـه یـاد دارد    .شد که گفته بودند و چنان «خواهد بود

 ـ، که به نام فرزند عبدشـمس - 2هاشم و عبدشمس  - اموـه معـروف شـدند   بـه بنـی  ه، امو
 9ریزى بود  اس .خون

 ج( وجه تسمیه هاشم

هاشم برای رفع . شد یقحطدچار قریش طی چند سال اموال خود را از دس  داد و 
بـار   را بر شتران هاسپس نان. این مشکل به شام سفر کرد و دستور داد نان فراوانی بپزند

شـتران را   ،الًَریدَ الخُبـزَ(  د )هَشَمکرها را شکس  و ترید در ،نجا نان. کرد و به مکه برد
،ن  قـریش پـس از   این نخستون فراوانی نعمـ   4.ان را سور کردکرد و پخ  و مکو نحر

 0.تکه کنند ( گفتندکنند ، تکهرو، به وی هاشم )خرد از این؛ دوران سخ  بود

 

                                                                 
 .323، ص2، جالکامل فی التاریخاثیر، . ابن1
 .497، ص 8، جدایره المعارف تشیع. جوادی، 2
 .322، ص2. همان، ج3
 .93، ص 3، ججمره النسیکلبی، . ابن4
 .45، صالنزاع و التخاصم؛ مقریزی، 33، صمنتهی الآمال. یمی، 5

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AD%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AD%D8%B7


 اول، شمارۀ اول، سال مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی /  111

 هاشم پس از اسلام. بنی1

 الف( در زمان پیامبر

هاشـم بـود و بعًـ  ایشـان از ایـن قبولـه حسـادت و        از طایفه بنی پوامبراعظم 
(. شمار ترین دشمنان بودنداموه از سرسخ بنی) قریش را برانگوخ  دشمنی سایر قبایل

برخی از هاشموان نوز به دشمنی و رویارویی شدید بـا   .هاشم اسلام ،وردنداندکی از بنی
حـارث کـه   و ابوسـفوان بـن  ، عمـوی پوـامبر   ،ابولهـب  ؛ از جملهحضرت برخاستند

 9کرد.میهجو را  پوامبر

 پس از پیامبرب( 

 های قبولگی پوش از اسـلام، حتـی در بـون صـحابه    ، رقاب امبروپ رحل پس از 
بسـواری از مخالفـان   . ،شـکار شـد   یعل ـ در قالب مخالف  بـا جانشـونی   امبروپ

هاشـم بـر عـرب    ، خلافـ  او را بـه معنـای ادامـه حکومـ  بنـی      یعل خلاف م امام
عبدالمطلب گف  و همچنون عباس بن یعل باوگو گف  که عمر دردانستند؛ چنانمی

ضمن  یعل امام 2پییرد که نبوت و خلاف  در یک خاندان جمع شود.که عرب نمی
هاشم باشند، تصریح کرد که فقد افراد باید از قریش و بنی امبروپ تأیود اینکه خلفای

 9اند.هاشم شایسته این منصب و مسئولو معونی از بنی

هـای  ، موجب اتحاد سـایر توـر   هاشممخالف  با جمع شدن نبوت و خلاف  در بنی
پنداشـتند کـه   های مختلف قریش، مردمان مدینه و متحدانِ ،نان مـی عرب شد؛ زیرا تور 

بـه همـون    4هاشم خارج نخواهـد شـد.  گا  از بنیخلوفه شود، خلاف  هوچ یعل اگر
دفن نشد  بود، در سقوفه گرد ،مدند  امبروپ هنوز کهی هنگامدلول، برخی از صحابه، 

 از سـوی  یعل ـ رغـم اعـلام وصـای  و جانشـونی    هاشم و بهدون مشورت با بنیو ب

                                                                 
 .324ة322، ص اسلام فرازهایی از تاریخ پیامبر. سبحانی، 1
 .887ة884، ص 3، جانساب الاشراف. بلاذری، 2
 .344، خطبه نهج البلایه ی،رض یدس. 3
 .887ة884، ص 3، جانساب الاشراف. بلاذری، 4
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هاشـم  از این زمان کشمکش موان بنـی . ای از موان خود منصوب کردندخلوفه ،امبروپ
 ها وجود داشته اس .و خلفا و حاکمانِ پس از ،نان در تمام دور 

 هاشم از نگاه امامیهمفهوم و مصداق بنی

القربـی و سـه طایفـه    وال اس  که خدا برای خود، پوـامبر، ذی خمس حق ثابتی از ام
پوـامبر و امـام    9سبول از خویشاوندان نسـبی و رحمـی  دیگر، یعنی ایتام و مساکون و ابن

معصوم، قرار داد  اس . خمس در عوض زکات برای ،نان قرار داد  شد  که به این سـه  
،نـان را جـزء مسـتحقان     کـه  رسد. این سه گرو  دارای شراید مشترکی هستندگرو  می

دهد. مناسب اس  دو مسئله بررسـی و روشـن شـود تـا مـلاک معرفـی       خمس قرار می
هاشـم  القربی بنـی . روایاتی که از ذی9هاشم از جه  مفهوم و مصداق به دس  ،ید: بنی

 . شراید مستحقان خمس.2اند و را اراد  کرد 

 القربی در روایاتمراد از ذي

در تفسور ،یه خمس از مسـتحقان   بکور، از امام معصومه ابنالف( بر اساس مرسل
 از شـود مـی  محسوبدر پاسخ فرمود که خمسی که مال خداوند  ،ن سؤال شد. امام

القربـی از ،ن  ،ن امام اس ، خمس رسول خدا هم از ،ن امام اس . خمس متعلق به ذوی
ام ،ل رسول و مسـاکون  خویشاوندان پوامبر و امام اس  و سه سهم دیگر خمس از ،ن ایت

هاشـم  گـردد کـه بـه بنـی    القربی برمیدر روای  به ذی« منهم»ابناء سبول اس  )ضمور  و
 2رسد.هاشم نمیتعبور شد  اس (. این سه سهم مخصوص ،نان اس  و به غور بنی

القربـی را نزدیکـان و   بعضـی از علمـای اماموـه، منظـور از ذی    »گوید: ب( علامه می
   9دانند.از فرزندان هاشم می کرمخویشاوندان نبی ا

                                                                 
هاشم مشترک نیستند را از دایره یرابت و . یید نسبی و رحمی افرادی که از نظر رحم و نسی با بنی1

 کند.میخویشاوندی پیامبر و امام خارج 
 .437ة434ص، 37، ججواهرالکلام. نجفی، 2
منتهةی  )علامةه حلةی،   « وآله من ولةد هاشةم  علیهاللهیال بعض أصحابنا: المراد به یراب  النبی صلَّی. »3

 (. 773، ص3، ج المطلی
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سبول این اسـ   بنا بر این روایات، شرل استحقاق خمس برای ایتام و مساکون و ابن
 اند.هاشم از گرو  مستحقان خارجهاشم باشند و غور بنیکه از بنی

 بررسی شرایط مستحقان خمس

 عبدمنافالف( انتساب به هاشم بن

عبـدمناف فقـد از   که اعتبار نسب به هاشـم بـن   اندد وعقبوشتر علمای اماموه بر این 
همچنـون   .(طرف پدر شرل اس ، نه اعم ،ن )که شامل منتسب از طریق مادر هـم شـود  

 2باشـد،  (9،موزش به شبهه) یا در حکم صحوح( ،موزش مشرو ) این انتساب باید صحوح
انی کـه فقـد از   بنابراین، طبق نظر مشهور فقهـای اماموـه، کس ـ   9نه از را  زنا و مانند ،ن.

شوند. در بـون  ، هاشمی محسوب نمیرسندیمطریق مادر به جناب هاشم و عبدالمطلب 
و شوخ مفوـد انتسـاب از طریـق مـادر را هـم کـافی        حدائقی، صاحب مرتضعلما، سود 
 4اند.منحصر در انتساب از طریق پدر نکرد  ،ن رادانسته و 

 هاشم بر فردب( صدق هاشمی یا بنی

، «یهاشـم »ملاک استحقاق خمس صدق عنـاوینی همچـون    ،ب خمسدر روایات با
ــی» ــه هاشــم»، «هاشــمبن ــال ،ن اســ « ،ل هاشــم»و « ذریّ ــای لفظــی،  .و امً ــق معن  طب

 هاشـم  ، منظـور از بنـی  نیبنـابرا  0شود؛،ل برای بوان نسل انسان، به افراد انسان اضافه می
ــن   ــه هاشــم ب  ــ،ل هاشــم اســ . اضــافه شــدن ،ل ب ــرای بو ــدمناف ب  او از نســل ان عب

                                                                 
کند، با زني نزدیکی کند و کاشف به عمل آیةد  . اگر مردی به خیال اینکه با همسر خود نزدیکي مي1

زن اجنبی نزدیکی کرده، بر اساس یاعده فقهی الولد للفراش، فرزند حاصل از این نزدیکي از آن که با 
 زن و شوهر است.

. بنابراین، انتساب فقط از طریق مادر معتبر نیست. همچنین نسةبت ییةر صةحیح، ماننةد از راه زنةا یةا       2
باشد نسةبت صةحیح و معتبةر     ازدواج باطل، معتبر نیست؛ اما اگر در حکم صحیح، مانند وطی به شبهه،

 است.
 .304، 90، ص33، ججواهر الکلام. نجفی، 3
 .893ة890، ص32، جالحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره. بحرانی، 4
 .80، ص2ج مفردات الفاا یرآن کریم،. رایی اصفهانی، 5
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انـد و عقـب و اسـتمرار نسـل محسـوب      پسـری  نـو  فرزندان ذکوری اسـ  کـه دارای   
شوند. بر این اساس، تا قوام  هر فرزندی که نسبش از ناحوه جد پدری بـه شـخص   می

شود. ثبوت نسب یکی از شرول مسـتحقان  هاشم برسد، ،ل هاشم و هاشمی خواند  می
 خص شـود تـا از مسـتحقان ایـن گـرو  بـه       خمس اس  و باید هاشمی بودن فـرد مش ـ 

 9شمار ،ید.

 ج( ایمان

 فرمـود   جـواهر الکـلام  مستحقان خمس اس . صـاحب   شرولاز  گریدایمان یکی 
 اس :

اند. در این مسئله اختلافـی  گروهی صف  ایمان را در مستحقان خمس شرل دانسته
  کرد  اس . بـه دلوـل   بر این مسئله ادعای اجما غنوه النزو حمز  در ام؛ حتی ابنندید 

،یا در مستحق خمس ایمان شـرل اسـ  یـا نـه، بـر قـدر        نکهیدر ااینکه اگر شک شود 
هاشـم جعـل   شود؛ چون خمس برای کرام  و احترام به مسـتحقان بنـی  متوقن اکتفا می

شـود. کسـی کـه مـؤمن نوسـ ،      هاشمی کافر، مستحق خمس محسوب نمی و فرد شد 
س به جای زکات قرار داد  شد  اس . در مدارک شود. خمدشمن خداوند محسوب می

 2ها ادعای اجما  شد  اس .و دیگر کتاب

 هاي اثبات هاشمی بودنراه

 های شناخ  نسب فرد هاشمی را بوان کنوم:مناسب اس  که را 

انداز  که شنوند  ظن قوی بـه صـح  ،ن پوـدا     ،نالف( شوا : شوو  داشتن خبر به 
سوادت و هاشمو  فرد، شوا  اس ؛ یعنی فردی به سـوادت   های اثباتیکی از را  9کند.

 و هاشمی بودن مشهور باشد.

                                                                 
 هاشم، خارج است.ز بنیسبیل ا. البته ولی یا امام معصوم از دسته دوم، یعني ایتام و مساکین و ابن1
 .334، ص33ج جواهرالکلام،. نجفی، 2
 .405، ص37. همان، ج3



 اول، شمارۀ اول، سال مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی /  131

افـرادی کـه ادعـای     9ب( اقامه بونه از سوی مدعی یا اجدادش به همرا  عدم کـیب. 
جـواهر  سوادت و هاشمی بودن دارند باید برای اثبات ادعایشان بونـه بواورنـد. صـاحب    

 چنون ،ورد  اس : الکلام

کشف شود. در واسطه شوا  و اقامه بونه از سوی مدعی ثاب  میی بهنسب فرد هاشم
ی کـه  اگونـه به،مد  که به صرف ادعای فرد یا ادعای اجدادش بر هاشمی بودن،  الاسناد

شـود؛ ولـی احـول ،ن    گمان به درو، بودن ،ن نداشته باشوم، هاشمی بودن او ثاب  مـی 
 2بونه شود.اس  که صرف ادعا پییرفته نشود و از مدعی طلب 

شود که نسب او از طریق جد پـدری بـه جنـاب    هاشم به کسی گفته میبنابراین، بنی
 عبدمناف برسد و هاشمی بودنش نوز با اقامه بونه از سوی مدعی ثاب  شود.هاشم بن

 هاشممصادیق بنی

هاشم باید بررسی شود که نسل جنـاب هاشـم از طریـق    برای شناسایی مصادیق بنی
کـه   مرار یافته اس . نسل هاشم منحصر در فرزندان عبدالمطلب اسـ  چه اشخاصی است

البتـه امـروز  تنهـا فرزنـدان     . اند از: فرزندان ابوطالب، عباس، حـارث و ابولهـب  عبارت
اى شـد  اند و از نسل حـارث و ابولهـب سلسـله شـناخته    ابوطالب و عباس شناخته شد 

اسـ  کـه مشـمول برکـ  الهـى      وجود ندارد، بلکه تنها نسـل فـراوان، نسـل ابوطالـب     
ادریس نوز دید کـه بعـد از   ابن سرائرکتاب در توان این برداش  را می 9.قرارگرفته اس 

کند که نسل این بزرگوار فقـد  عبدمناف، تصریح میذکر اسامی فرزندان جناب هاشم بن

سالام  الفلم یعقب هاشم إلا من عبدالمطلب علیه»یابد: از طریق جناب عبدالمطلب ادامه می

ولم یعقب عبدالمطلب من جمیع أولاده الاذکور، إلا مان خمساۀ، و هام عبادالله وابوطالاب       

 4«.والعباس والحارث وابولهب

                                                                 
 . همان.1
 . همان.2
 .304، ص 33ج جواهرالکلام،. نجفی، 3
 .432، صالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوبادریس، . ابن4
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از شـش پسـر هاشـم تنهـا      ،شـاگرد امـام صـادق    ،الکلبـی بنا بـه روایـ  ابـن   
تعبور شد ، یعنی فرزند  9«لاعقب»هاشم به  ناعبدالمطلب دارای پسر بود و از بقوه پسر

دختـری بـه نـام فاطمـه داشـ  کـه مـادر         ،هاشم نایکی از پسر ،اسدرند. ندا ذکوری
فرزندی به نام ارقم داش  که فرزنـد ذکـوری از    ،پسر دیگر هاشم ،بود. نزله یعل

هـای موجـود از پسـران او    اما نسـل  ؛او به جا نماند. عبدالمطلب پسران زیادی داش 
از: ،ل  انـد عبارتهاشم بنابراین، بنی 2.اندمنحصر به ابوطالب، عباس، ابولهب و حارث

اند و نسلشان بـه  عباس معروفکه به بنی عباس،ل  و حارث، ،ل ابولهب،ل ابوطالب، 
مصـادیق   الاحکـام رسد. صاحب کتـاب  عبدمناف میهاشم بنبن عبدالمطلبعباس بن

 و ،ل جعفر و و هم ،ل علی: هم أربعة بطون»گونه نام برد  اس : هاشم را اینبنی
 9«.،ل عقول و،ل العباس

انسان اس ، کسانی که تا قوام  از طریـق   و نسلبا توجه به اینکه ،ل به معنای ذریه 
شـوند. بنـابراین، بـر    اجداد پدری به جناب هاشم برسند، نسل و فرزند او محسوب مـی 

شود که از طریـق پـدر   هاشم به افرادى گفته مىاساس نگا  مشهور اماموه، هاشمى یا بنی
 4.عبدمناف منتسب هستندهاشم بنبه 

 هاشممطلب به بنیالحاق یا عدم الحاق بنی

نظـر وجـود دارد.   دو شوند یا نه، هاشم ملحق میمطلب به بنیدر مورد اینکه ،یا بنی
 کنوم.،وریم، سپس نظر مختار را بوان میدر ادامه هر دو نظر را به همرا  ادله ،نها می

                                                                 
ري ندارند که کدام از پسرانش پسای از پسرش ندارد یا هیچبه معنای کسی است که نوه« لا عقی. »1

نسل او به شمار آید؛ بنابراین، وصف لا عقی، یعني کسي که پشت ندارد، براي کسی که از دختةرش  
پسر دارد یا از پسرش دختر دارد، صادق است. تنها کسي که از پسةرش نةوه پسةر داشةته باشةد، بةه       

 شود.دهنده نسل او، متصف میوصف عقی، یعنی پشت و ادامه
 .93، صنسیجمره الکلبی، . ابن2
 .435، ص2، جالاحکامحسین، بن. یحیی 3
 .324، ص4ج، خلافال طوسی، . 4

http://lib.ahlolbait.com/parvan/authors/%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://lib.ahlolbait.com/parvan/authors/%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86


 اول، شمارۀ اول، سال مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی /  131

 هاشممطلب به بنیالف( الحاق بنی

 داننـد کـه پوـامبر   مطلب میهاشم و بنیالقربی را کسانی از بنیذی مراد از برخی
مطعـم فرقـی بـون    سهمی از خمس برای ،نان قرار داد  اسـ ؛ طبـق حـدیث جبوـر بـن     

ذیل بحث خمس و تقسـوم سـهم    خلاف،مطلب نوس . شوخ طوسی در هاشم و بنیبنی
هاشـم  مطلـب بـه بنـی   به الحاق بنی قائل 9عممطاستناد به حدیث جبور بن و با القربیذی

زکـات بـه ،نـان را جـایز ندانسـته       و دادن مطلب را از مستحقان خمسشد  اس  و بنی
اس . مضمون روایتی که شوخ طوسی برای اثبات ادعای خود بـه ،ن اسـتناد کـرد  ایـن     

مطلب هاشم به بنیالقربی، علاو  بر بنیدر جریان تقسوم سهم ذی نبی اکرم کهاس  
مطعم، به رسول خدا گفتند که ما منکر فضل و جایگـاهی  نوز سهم داد. عًمان و جبور بن

مطلب از این سهم دادید، که خداوند متعال به اینان عطا فرمود ، نوستوم؛ ولی چرا به بنی
مطلب به شما یکسان اس . در واقع سخن ،نان این بود که ی ما و بنیکینزددر حالی که 

 ؛«أما بنوهاشم وبنوالمطلاب فشاو واحاد   » :فرمودنددادی. پوامبر در پاسخ ،نان چرا به ما ن

ماا  »اند. در بعضی از روایات، این تعبور ،مد  اسـ :  مطلب با هم مساویهاشم و بنیبنی

و قبل از   وجاهلدر زمان  چنانکهمطلب هاشم و بنی؛ بنی«فارقونا فا الجاهلیۀ و الإسلام

 9ند.امساویو ی کد از اسلام نوز یبع 2اسلام فرقی نداشتند،

 گانـه سـه مطلـب را نوـز در سـهم    هاشم، بنیجنود علاو  بر بنیمحدث بحرانی و ابن
بنابراین، اگر مبنا فقد انتساب به هاشم باشد، مطلـب از دایـر     0اند.داخل دانسته 4خمس

مطلـب  بنـی القربی بـدانوم،  شود؛ ولی اگر مبنا را نحو تقسوم سهم ذویهاشمی خارج می
 شود.هاشم مینوز داخل خاندان بنی

                                                                 
 رسد.ف میعبدمنانوفل بنمطعم به عدی بن. نسی جبیر بن1
. شایان ذکر است که یبل از اسلام هاشم و مطلی همیشه با هم و در یک جبهةه بودنةد، در مقابةل    2

 عبدشمس و نوفل که در جبهه دیگر بودند.
 .372ة373، صخلافال. طوسی، 3
 . منظور از سهم سه گانه سهم خدا، رسول خدا و ذوی القربی است.4
 ث  ویشرکهم ییرهم من أیتام المسلمین ومساکینهم وأبناء سبیلهم.. یدخل بنو المطَّلی فی الأسهم الالا5
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 هاشممطلب به بنیبنی الحاقب( عدم 

هاشم از مطلب به بنیاس  در الحاق یا عدم الحاق بنی معتقد جواهرصاحب  مرحوم
جه  استحقاق خمس اختلاف اس  و در بون فقهای اماموه نظـر ثـابتی وجـود نـدارد.     

ی به عدم الحـاق  رأافی که قول الحاق را پییرفته، بوشتر علما و فقهای اماموه، به جز اسک
 9اند؛ حتی برای عدم الحاق ادعای اجما  شد  اس .هاشم داد مطلب به بنیبنی

هاشـم  مطلـب بایـد بـه    رسد این قول صحوح باشد؛ زیرا نسب نسـل بنـی  به نظر می
 ،دارد  وموضـوع فقد وجود شخص هاشـم   هانسببرسد، نه به مطلب. در این سلسله 

نوفـل  عبدشمس و بنینه برادر هاشم بودن، در غور این صورت باید احکام خمس بر بنی
بنـا بـر مشـهور،     نوز بار شود، چون هم برادر مطلـب بودنـد و هـم فرزنـدان عبـدمناف.     

 2.شوندفرزندان مطلب، برادر هاشم، جزء خاندان هاشم محسوب نمی

 هاشم از نگاه اهل سنتیبن

هـا  هاشم اختلاف نظر دارند. ایـن اخـتلاف دیـدگا    بنی اهل سن  در تعوون مصداق
طور مستقوم در بوان احکام خمس و صدقه مؤثر اس ؛ مًلا اگـر مشـخص شـود کـه     به

شـود و صـدقه بـر او حـرام     فردی هاشمی اس ، او از مستحقان خمـس محسـوب مـی   
ری هاشم و مصادیق ،ن از نظر علمای اهل سن  ضروخواهد بود. بنابراین، شناخ  بنی

 اس .

هاشم به ،یـه خمـس اسـتناد    ی به مصادیق بنیابیدس اهل سن ، مانند اماموه، برای 
در مسئله پنجم در ذیل ،یـه خمـس،    رشوتفساند. رازی، از مفسران اهل سن ، در کرد 
گوینـد  القربـی اخـتلاف شـد  اسـ . برخـی مـی      ذیمصـداق  گویـد کـه در تعوـون    می
گوینـد ،ل علـی، ،ل   ی مـی و برخاند مطلباشم و بنیهگوید بنی، شافعی میاندهاشمیبن

 9حنوفه اس .اند؛ این قول ابیعبدالمطلبجعفر، ،ل عقول، ،ل عباس و فرزندان حارثه بن

                                                                 
 .303ة303، ص 33، ججواهر الکلام. نجفی، 1
 .304. همان، ص 2
 .433ة437، ص37ج، مفاتیح الغیی. فخر رازی، 3
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القربی را نقـل کـرد    جریر طبری نظرات و اقوال متفاوت دربار  مصداق کلمه ذیابن
از  ول خـدا اس . یک قول ایـن اسـ  کـه مـراد از ذی القربـی همـان قرابـ  رس ـ       

کان ،ل محمد لا تحل لهم الصـدقه فجعـل لهـم    »هاشم اس . از مجاهد روای  شد  بنی
رسـول صـدقه جـایز نوسـ  و بـه جـای ،ن        ،لبر خانـدان عتـرت و    ؛«خمس الخمس

 9پنجم خمس برای ،نان قرار داد  شد  اس .یک

 .اندروای  استناد کرد  دسته دوهاشم به اهل سن  برای بوان مصادیق بنی

 اندبو  استناد کرد هاشم به مفهوم اهلیابی بنیالف( روایاتی که جه  مصداق

 و روایــ   روــتطهالقربــی بــه ،یــه گروهــی از اهــل ســن  بــرای بوــان مصــادیق ذی
بوـ  در ،یـه تطهوـر    بر ،ن اس  که مراد از اهـل اند. این دیدگا  ارقم استناد کرد زید بن

 ، شخصـی  شـمرد یم ـبوـ  را بر ارقم مصـادیق اهـل  . در زمانی که زید بنهاشم اس بنی
 انــد؟ ،یــا زنــان او از بوــ  پوــامبر چــه کســانیاهــل»پرســد: بــه نــام حصــون از او مــی

بوـ  پوـامبر   انـد؛ ولـی اهـل   بوـ  بله، جزء اهـل »دهد: زید جواب می«. بو  هستند؟اهل
 ،ل و، ،ل عقوـل، ،ل جعفـر   اند که صدقه بر ،نان حرام اس ، یعنـی ،ل علـی  کسانی
 2«.عباس

ارقم در مقابـل  . برداش  شخصی زید بن9به سه دلول مورد قبول نوس :  دگا یداین 
بو  اس . علاو  بر این، بـه  و تصریحات ،ن حضرت به مصادیق اهل اکرمنظر نبی 

بنـابراین،  ؛ میکور در ذیل ،یـه تطهوـر ذکـر نشـد  اسـ        یرواشهادت بوشتر مفسران، 
بوـ   اهـل کسـانی را  اسـ  کـه زیـد     ایـن دیدگا  مستند بـه   این ندارد. و اعتبارحجو  

ای روای  اشـار   در این. داند که خداوند زکات را بر ،نان حرام کرد  اس می پوامبر
بو  او گوید همسران پوامبر از اهلارقم در اینجا می. زید بن2 9.به ،یه تطهور نشد  اس 

بوـ  نوسـتند؛   ان پوامبر داخل در اهلکند که همسرهستند و در کلامی دیگر قسم یاد می

                                                                 
 .54ة58، ص3ججامع البیان، جریر طبری، . ابن1
 . همان.2
 .333، ص8ج الدر المناور فی تفسیر المأثور،. سیوطی، 3
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 ژ ی ـو. قول زید بـا اقـوال متعـددی از صـحابه، بـه     9 9این دو سخن با هم تعارض دارد.
انـد، معـارض   بو  را در خمسه طوبـه منحصـر دانسـته   که اهل همسران رسول خدا

 شود.اس ؛ از این رو به ،ن توجهی نمی
 روایاتی که مفهوم ،ل در ،نها وجود دارد ب(

. در انـد داشتهی گوناگونی هابرداش  های اهل سن  از لفظ ،ل موجود در روایاتفق
هاشم از نگـا  چهـار مـیهب اهـل     بنی و افراداین گفتار در پی به دس  ،وردن مصداق 

ی علمای ایـن مـیاهب   وااو فت نظرات؛ از این رو، موهستعلاو  میهب ظاهریه، سن ، به
 کنوم.ترتوب زمانی بررسی می بهرا 

 هاهاشم از نگاه حنفینیب

جعفر، ،ل عبـاس   ،لعقول،  ،لاز ،ل علی،  نداعبارتهاشم یبنمیهب حنفی،  از نگا 
مطلـب را خـارج از دایـر     لهب و بنـی ابییبنحارث؛ بنابراین، عالمان این میهب،  و ،ل
 2دانند.هاشم میبنی

نشـدند، جـزء   لهب در مدت زندگی رسول خدا مسلمان از ،نجا که احدی از ،ل ابی
،مـد  کـه    جامع الاصولاین دیدگا  در کتاب  برخلاف،یند؛ ولی هاشم به شمار نمیبنی

عتبه و متعب، دو پسر ابولهب، در جریان فتح مکه مسلمان شدند و در جنـگ طـائف و   
از  شناسان(،؛ ضمن اینکه از نظر عالمان انساب )نسبکردندرا همراهی  حنون پوامبر
   9ند.رداربرخوای نسل و عقبه

 هامالکی از نگاههاشم بنی

هاشـم را همـان   هاشم و مراد از بنـی القربی را بنیمالک، مانند ابوحنوفه، مراد از ذوی
هاشـم  فهـر را از ،ل پوـامبر و بنـی   داند، با این تفاوت که فرزندان غالب بـن پنج بطن می

ز علمای این میهب، را ها، نظر ابوالبرکات، ابرای تبوون دیدگا  میهب مالکی 4شمرد.یم

                                                                 
 .85، حدی  4، کتاب الفضائل الصحابه، باب صحیح مسلم. مسلم نیشابوری، 1
 .254ة252، ص2، جشرح فتح القدیرهمام، ؛ ابن589، ص2، جفقه الزکاه. یرضاوی، 2
 . همان.3
 .378، ص2، جالمنتقی شرح الموطا. الباجی، 4
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هاشـم و دایـر    ، ضمن بوان اوصاف مستحقان زکات، بنـی شرح الکبور،وریم. وی در می
 قراب  ،ن را مشخص کرد  اس :

 لا) المطلةی  عبةد  أبةو  فهو وسلم علیه الله صلی أجداده هاشم ثانی بنوة وعدم
 فعبدمنا ولدا وهما مخزوم بنی من وأمهما شقیقان وهما هاشم أخو( المطلی

 ابنةا  همةا  وإنمةا  عبةدمناف  ولدی لیسا فالصحیح أنهما ونوفل عبدشمس و اما
 بةآل  لةیس  ففرعهمةا  إلیه فنسبا کفالته تحت وکانا عدی بنی من وأمهما زوجته

 نفةس  و اما المشهور علی بآل المطلی لیس یطعا، وفرع آل هاشم یطعا، وفرع
 لهاشةم  مةن  کةل  هاشم ببنوة والمراد ظاهر، هو کما بآل فلیس والمطلی هاشم
ییر اونای فةلا تةدخل ولةد     بواسط  أو واسط  بلا أنای أو ذکر من ولادة علیه
  1بناته.

 شوند:  هاشم نمیاین افراد داخل در دایر  بنی طبق بوان ابوالبرکات

 ـ خود هاشم و خود مطلب؛

داخـل   پسری هاشـم  نو  و فرزندانیا نو  دختری؛ بنابراین، دختران  دختر فرزندانـ 
 اند؛هاشمبنیدر 

بنابراین،  2، بودند؛و مادرشفوق، یعنی از یک پدر برادرش ـ مطلب، برادر هاشم؛ او با 
 شوند؛هاشم محسوب نمیمطلب از بنیبنی

از نسـب  مطلـب بـود.     ، دورتـر هاشم ین دو بهانسب   نوفل؛ـ بنی عبدشمس و بنی
 ـ  شد؛ اما مادرمطلب شفوق هاشم محسوب می عـدی بـود و قبـل از    یاین دو از قبولـه بن

بـود. بـر ایـن اسـاس ،نـان از       را بـه دنوـا ،ورد   نوفل و  عبدشمس ازدواج با عبدمناف،
نسب ایـن   زیرا روند؛هاشم به شمار نمیاولی از بنی یقطربهفرزندان عبدمناف نوستند و 

 هاشم نبود.رسد که از قبوله بنیدو به پدرشان می

 

                                                                 
 .498، ص 3، جالشرح الکبیر. الدردیر، 1
 مخزوم بود.یله بنی. مادر هاشم و مطلی از یب2
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 هاهاشم از نگاه شافعیبنی

از: فرزنـدان هاشـم و    انـد عبـارت و جماعتی از علما معتقدند کـه ،ل پوـامبر   شافعی 
 فرزندان مطلب. شافعی برای اثبات مدعای خود استدلال کرد  که چون رسول اکـرم 

القربی شریک قرار داد  و به احدی دیگر از قبایل ذوی در سهمهاشم مطلب را با بنیبنی
در ایـن دو گـرو     منحصـر  ریاف  که ،ل پوامبرتوان دقریش از این سهم نداد  اس ، می

 کند که گف :می استنادمطعم حدیث جبور بن وی به 9اس .
ای رسول خدا با اینکه مةا و  »من و عامان به محضر رسول خدا رفتیم و گفتیم: 

مطلی یکی هستیم، شما از خمس خیبر سهمی را به آنان دادید، ولی بةه مةا   بنی
انما بنو مطلی و بنوهاشم شی »جواب ما فرمود:  حضرت در آن«. ریزی ندادید

 2«.هاشم یک خاندان هستندمطلی و بنیواحد؛ همانا بنی

از حدیث نبوی، « ولم یعد احدا من قبائل قریش غورهم»از عبارت استفاد  شافعی با 
رسـد را  نوفل که نسبشان به عبدمناف مـی دیگر قبایل قریش، شامل بنی عبدشمس و بنی

 9کننـد. هاشـم ملحـق مـی   ؛ چون قول نادری وجود دارد که اینان را به بنـی کندخارج می
، ضـمن بوـان حقـوق مـالی     بوـ ، بـون الافـرال وتفـرید    العقود  فی اهلصاحب کتاب 

مطلـب  بنی ،(برای بوان عدم تعلق زکات به ،نها)بو ، تح  عنوان مراد ،ل فی الزکاۀ اهل
 داند:دایر  خارج می لهب را از اینابیهاشم اما بنیرا جزء بنی

، علـی  ،لحنبل، علما در تعوون مصادیق ،ن اختلاف دارند. حنفوه و مالک و احمد بن
لهـب را  اند و ابیهاشم دانستهعبدالمطلب را بنیحارث بن ،ل، لوعق ،لجعفر،  ،لعباس،  ،ل

   4اند.خارج کرد  هاشم، از بنیبه سبب کفر و حرص بر ،زار و اذی  نبی اکرم

                                                                 
 .233ة230، ص اللفظ المکرم بخصائص النبی. الخیضری، 1
 .330، صبیت، بین الافراط والتفریطالعقیده في اهل. السجیمی، 2
 .825ة823، ص3، جالفقه المنهجی علی مذهی امام شافعی. همان؛ البغا، 3
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نیل الاوطار شرح منتقی الأخبار من احادیة   ؛ شوکانی، 378، ص2، جالمنتقی؛ للباجی، 254ة252ص
 .352، ص4، جسید الاخیار
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 هاهاشم از نگاه حنبلیبنی

لهب را از سـلاله  ، ابی(بطن معروف)پنج هاشم بر بنی علاو بعضی از علمای حنبلی 
لهب بـه هاشـم   با توجه به اینکه ظاهراد نسب ابی 9اند.هاشم دانستههاشم و داخل در بنی

خمـس محسـوب    مستحقانواسطه کفر، از شود؛ اما بههاشم محسوب میبنی ازرسد، می
شـود؛ در  اش بار نمیلهب، فرزندان و ذریههاشم بر ابیشود و احکام مخصوص بنینمی

 نتوجه خمس بر ،نان حرام و صدقه بر ایشان مباح و جایز اس .

 . الحـاق؛  9دارنـد:  متعـارض   رأیهاشـم دو  مطلب به بنـی بنی الحاقحنابله در مورد 
 . عدم الحاق.2

کـرد  اسـ ، البتـه بـا ایـن تفـاوت کـه         ذکرمطعم را حنبل روای  جبور بناحمد بن
را ،ورد  اسـ .   2«انا و بنومطلب لم نفرق فی جاهلوه ولا اسلام، انما شی واحـد »عبارت 

انما بنو هاشم و بنو مطلـب شـی واحـد وشـبک     »شافعی با تعبور  مسندهمون روای  در 
لـب  مطشـود کـه بنـی   حنبل اسـتفاد  مـی  از این روای  ابن 9وارد شد  اس .« بون اصابع

هاشـم  هاشم، بـر ،نـان حـرام اسـ ؛ زیـرا بـا بنـی       اند و زکات، مانند بنیمستحق خمس
 4.برابرند

و هاشـم اسـ . ایـن رأی    مطلب به بنیحنبل از سویی نوز قائل به عدم الحاق بنیابن
تـوان زکـات را بـه    حنبل، موافق میهب ابوحنوفه و مالکی اس  که معتقدند مـی ابن نظر

 طبـق  .شـوند مـی  0(والمساکین إنَِّم ا الصَّد قاتُ لِلْفُقَراَِ) عموم ،یه شامل رای؛ زمطلب دادبنی

هاشم به دلول روایـ   اند، ولی بنیداخل در عموم ،یهمطلب و بنیهاشم حکم اولوه، بنی
                                                                 

 .273ة277، ص8ج، انصاف. المرداوی، 1
 .333صبیت، بین الافراط و التفریط، العقیده في اهل. السجیمی، 2
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انگشتان را درهم کرد. در اینجا منظور این است که مانند درهم شدن انگشةتان دسةت و یکةی شةدن     
 اند.مطلی یکی و با هم درآمیختههاشم و بنیآنها، بنی

؛ 327، ص2، جالمسةند حنبةل،  ابن؛ 333ص بیت، بین الافراط و التفریط،العقیده في اهل. السجیمی، 4
 .4385، بخش الفی، حدی سنن النسائینسایی، 

 .30. توبه: 5
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و ،ل  بـر محمـد  صـدقه  » فرمـود:  امبروپ نبی اکرم از عموم این ،یه خارج شد  اس .
 9.«محمد حلال نوس 

 اکـرم هاشـم بـه نبـی   نوسـ ؛ چـون بنـی    درسـ  هاشم مطلب با بنیمقایسه بنی
 مطلـب بـه   نـد. بنـی  ترفیشـر منزلـ ،  و از نظر جایگا   و مطلب هستندتر از بنینزدیک

( و نوـز نزدیکـی   القربی )طبق تقسوم پوـامبر هاشم در سهم ذویدلول مشارک  با بنی
ــه پوــامبر ــاشــتراک  علــ  مســتحق خمــس نوســتند. ب ــی، ذوی ان در ســهم،ن  القرب

ای دیگر اس  که ایـن نصـرت   جاهطالب و در شعب ابی یاری رساندن به نبی اکرم
مطلـب جـایز و دادن زکـات بـه ،نـان حـرام       شود خمس دادن به بنیو یاری باعث نمی

 2شود.

 حزم، ظاهري مذهب هاشم از نگاه ابنمصادیق بنی

  که اگر چوزی بـه قـومی   در بوان احکام وقف گفته اس المحلیحزم اندلسی در ابن
داد  شد، از ،نِ نو  پسری، پسر پسـرش و پسـر پسـر پسـرش خواهـد بـود؛ در نتوجـه        

. او دلوـل ،ورد  کـه   ستندونداخل دایر  هستند، ولی پسر دختران داخل و پسران دختران 
القربـی بـه   و از سـهم ذی « انما بنو هاشم و بنو عبدالمطلب شئ واحـد »فرماید: پوامبر می

هاشم بودند و نسبشـان از  ، ولی به کسانی که در بنیدادیمن هاشم و عبدالمطلب فرزندا
بـه   . بـرای نمونـه پوـامبر   دادینم ـ، چوزی از این سهم دورسینمطریق پدر به هاشم 

دادنــد، ولــی بــه عبــاس چوــزی نمــی (یــا مــادر مــادر )مــادربزرگجــد   و بــه عًمــان
 9دادند.عبدالمطلب از این سهم میبن

 

                                                                 
، صحیح المسلم؛ مسلم نیشابوري، 333ص  بیت، بین الافراط و التفریط،العقیده في اهل. السجیمی، 1

 .3935حدی 
 .375، ص2، جیمغنیدامه، ؛ ابن332ص بیت، بین الافراط و التفریط،العقیده في اهل. السجیمی، 2
 .373، مسئله33، ص9، جالمحلیحزم، . ابن3
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 نتیجه  

 عبـدمناف منتسـب  از طریق پدر به هاشـم بـن  شود که هاشم به کسانی اطلاق میبنی
باشند. باتوجه به اینکه هاشم از موان فرزندان پسر خود فقد از طریق عبدالمطلب دارای 

یابـد. بـرخلاف مشـهور، سـود     نو  پسری اس ، نسل او فقد از طریق وی اسـتمرار مـی  
هاشـم جـایز   مـادر را نوـز بـرای صـدق بنـی      انتساب از طریق حدائقمرتضی و صاحب 

 دانند.می

از:  انـد عبـارت یدگا  میاهب اسلامی شامل پنج بطن اس  که دهاشم از مصادیق بنی
 ـاز امام یگروهها وعباس و ،ل حارث. شافعی ،ل، جعفر، ،ل عقول، ،ل ،ل علی و  هو
هـا معتقدنـد کـه    کیای از مـال دانند. عـد  هاشم مساوی میمطلب را هم با بنیبنی حنابله

را  هـا فقـد ،ل پوـامبر   فهر نوز از ،ل پوامبرنـد و گروهـی از حنفـی   فرزندان غالب بن
 دانند.هاشم میمصداق بنی

 
 
 
 
 



 101/  یاز منظر مذاهب فقه هاشمیمفهوم و مصداق بن

 منابع

عبدالواحةد الشةیبانی   عبةدالکریم بةن  محمةد بةن  الکرم محمد بنأبیالحسن علی بناثیر، عزالدین أبیابن
 : إدارة الطباع  المنیری .یاهره الکامل فی التاریخ،ق(، 3875)
، یةم: دفتةر انتشةارات    السرائر الحاوی لتحریر الفتةاوب  ،ق(3430احمد )منصور بنادریس، محمد بنابن

 اسلامی.
 ، بیروت: مکتبه الاسلامیه.المسندق(، 3408حنبل، احمد )ابن
 ، یم: انتشارات علامه.المنایی آل ابی طالیق(، 3859شهرآشوب )ابن
 ، یم: دارالفکر.مغنیتا(، احمد )بیعبدالله بنیدامه، ابن
، تحقیق عبدالستار یراج، کویةت:  جمره النسیق(، 3203السائی )محمد بنالمنذر هشام بنکلبی، ابیابن

 وزارة الاعلام التراث العربی.
 ، چ اول، بیروت: دار المعرف .السیرة النبوی تا(، هشام، عبدالملک )بیابن
 ، بیروت: دارالفکر.شرح فتح القدیرق(، 3895ین محمد عبدالواحد)الدهمام، کمالابن

 جا: نشر نی.، بیفرهنگ معاصر عربی فارسیتا(، آذرنوش، آذرتاش )بی
 ، بیروت: دارالحیل.المحلیتا(، حزم اندلسی )بیابن

 بی.، چ رهارم، دارالکتاب العرالمنتقی شرح الموطاق(، 3404خلف سلیمان )الولید بنالباجی، ابی
، محقةق محمةدتقی ایروانةی،    الحدائق الناضره فی احکةام العتةره الطةاهره   ، تا()بی بحرانی، شیخ یوسف

 بیروت: دارلاضواء.
 ، دمشق: دارالقلم.الفقه المنهجی علی مذهی امام شافعیتا(، البغا، مصطفی )بی
کلی، بیةروت: دار  ، تحقیق سهیل زکار و ریاض الزرأنساب الأشرافق(، 3435یحیی )بلاذری، أحمد بن

 الفکر.
الدین خرمشةاهی و کةامران فةانی، چ    ، احمد و بهاءدایرة المعارف تشیعش(، 3853جوادی، سید صدر )

 اول، تهران: مؤسسه دایرة المعارف تشیع.
، کتابخانةه آسةتانه   اللفظ المکةرم بخصةائص النبةی   تا(، عبدالله )بیالدین محمد ابنالخیضری، شیخ یطی

 مقدسه.
 محمد العروی الخلوتی.، علامه احمد بنالشرح الکبیرتا(، حمد بن محمد )بی ،الدردیر
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، ترجمه حسین خدادوست، زیر نظر مفردات الفاا یرآن کریمتا(، )بیبن محمد  ینرایی اصفهانی، حس
 عقیقی بخشایشی، یم: انتشارات نوین اسلام.

 ان: نشر مشعر.، تهرفرازهایی از تاریخ پیامبر اسلامش(، 3833سبحانی، جعفر )
، مدینه: مکتبه الامام بیت، بین الافراط وتفریطالعقیده فی اهلتا(، رجاء )بیسالم بنالسجیمی، سلیمان بن

 بخاری.
 الله مرعشی نجفی.، یم: کتابخانه آیتالدر المناور فی تفسیر المأثورق(، 3404الدین )سیوطی، جلال

 ، مکتبه التراث.رح منتقی الأخبار من احادی  سید الاخیارنیل الاوطار شتا(، علی )بیشوکانی، محمد بن
 ، یاهره: دارالمعرفه.جامع البیانق(، 3829جریر )طبری، محمد ابن
 .، یم: نشر معارف اهل البیتخلافتا(، حسن )بیطوسی، محمد بن

وث ، چ اول، مشهد: مجمع البحة منتهی المطلیق(، 3432) مطهر اسدبیوسف بنعلامه حلی، حسن بن
 .الإسلامی 

 ، چ سوم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.مفاتیح الغییق(، 3420عمر )فخر رازی، محمد بن
 ، چ اول، یاهره: انتشارات مکتبه وهبه.فقه الزکاهق(، 3425یرضاوی، یوسف )
 ، یم: کامکار.منتهی الآمالش(، 3834یمی، شیخ عباس )

 ، دارالاحیا التراث العربی.انصافتا(، ن )بیسلیماحسن علی بنالمرداوی، علاالدین ابی
 ، بیروت: دار الرائد العربی.صحیح مسلمتا(، حجاج )بیمسلم نیشابوری، بن
 ، چ اول، الهدف للاعلام.النزاع والتخاصمتا(، علی )بیالدین احمد بنمقریزی شافعی، تقی
ی، علی آخونةدب، بیةروت:   ، محقق و مصحح عباس یورانجواهر الکلامق(، 3404نجفی، محمدحسن )

 دار الاحیاء التراث العربی.
 .، نرم افزار مکتبه اهل البیتالاحکام، تا()بی حسینیحیی بن
 
 

 

 

 

 

 


